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اعلان ... دکتر لــوی حکیم دندانســاز و جراح 
دهان دیپلمه پاریس از مسافرت اخیری که نموده 
بود مراجعت کرده در محکمه ایشــان همه قسم 
دندان های جدیدالاختراع ساخته می شود و کتابچه 
حفظ الصحه دهان و دندان نیز مجانا داده می شود... 

آدرس خیابان چراغ برق، نمره 11 ...
روزنامه ارشاد 10 جمادی الثانی 1333 ق.

دندانپزشکی و  دندانسازی در تاریخ متاخر ایران، 
ماجرایی جالب دارد. از ســلمانی هایی که در کنار 
اصلاح مو و انجام چندین فن پزشکی و بهداشتی، 
دندان هم می کشــیدند؛ آن هم چه کشــیدنی! 
ماجراهــا دارد درد دندان و کشــیدن دندان های 
پوســیده و خراب در تاریخ معاصر ایــران. آن گونه 
که منابع روایت می کنند، دندانپزشکی به معنای 
امروزین، از میانه های دوره قاجــار در ایران آرام آرام 
رواج یافت. این کار، تا آن روزگار، به شیوه ای سنتی 
انجام می شد. ورود برخی دندانپزشکان فرنگی به 
ایران عصر قاجار، موجب شــد این حوزه در آستانه 
دگرگونی قرار گیرد. ورود این شاخه از طب نوین به 
ایران، همچون بسیاری دیگر از پدیده های نوظهور 
وارداتی از فرنگ، با ایستادگی هایی در بدنه جامعه 
روبه رو شد؛ همین مســأله ماجراهایی جذاب را در 
میان شهروندان ایرانی موجب شد. دندانپزشکی در 
میانه دو طیف موافقانی انــدک اما موثر و مخالفان 
پرشمار با مقاومتی شکننده، ایســتاد. زمانه ایران 
نوین اما در آستانه تغییراتی مهم بود. روشنفکران و 
دانش آموختگان علوم تازه به ویژه از فرنگ برگشتگان 
بر آن بودند تا این ســرزمین کهن را از حصار کهنه 
مناســبات قدیم بیرون برده، دســت کم از جنبه 
اجتماعی، آن را به لــوازم یک جامعه مدرن مجهز 
سازند. آگهی »حکیم دندانساز و جراح دهان« که 
در سال 1294خورشــیدی، 9 سال پس از پیروزی 
جنبش مشروطیت در ایران در روزنامه منتشر شده 
اســت و نیز دیگر آگهی هایی از این دست، بخشی 
از دگرگونی یادشــده را بیان می کند. در کنار این 
آگهی، بازخوانی روایت جذاب جعفر شهری در جلد 
دوم کتاب »طهران قدیم« به بیانی ساده می تواند 

دگرگونی پیش گفته را نشان دهد.
»دندانسازهای خارجی یا خارج دیده

اواخر ]منظــور اواخر دوره قاجار[ دندانســازی 
ارمنی باسم )استپانیان( با ابزار و اثاثیة نوظهور مثل 
صندلی بلند و کوتاه شو و چرخ سنباده و مانند آن 
پیدا شده در خیابان چراغ برق محکمه ای دایر کرده 
بود که با صورت و قواعد بهتر عمل می نمود و از آن 
جمله بود، کرخ کردنِ دندانِ کشــیدنی با داروئی 
مالیدنی و بیرون آوردن ریشه توسط همان دارو که 
ریشه های چندین ســاله را که روی آن را گوشت 
پوشانده بود وسیلة همان شکافته بیرون می آورد 
و جلوگیری کردن از دردِ بعد از کشــیدن دندان با 
دادن قرص آسپیرین و بندآوردن خون آن با محلول 
پرمنگنان و آب نمک و دارویی باسم )کررزت( که 
عوام )کل رضا(یش می گفتند جهت ساکت کردن 
دندان هــای دردکن که مخصوصا ایــن دارویش 
کمک به  شهرت او می نمود، و بعد از او دندانسازی 
روسی که به صورت سیاح جهانگرد به  تهران آمده 
بود و به طور سیار گِرد کوچه و بازار طبابت می کرد، 
که پیله و چــرک و زنگ زدگــی و درد و مانند آنرا 
نیز مداوا می نمود و غیرعلاج های آن را می کشید 
به طوری که اصلا کلبتین بکار نمی برد و دردی نیز 
بروز نمی نمود، و طریقه اش در دندان کشیدن این 
بود که دارویی مایع بــه اطراف دندان می مالید و با 
چاقو گوشــت دندان را از او جــدا می کرد و پس از 
دو ســه دقیق آنرا با پارچه گرفته یکی دو تکان به 
اطراف داده جاکن نموده بیرون می کشــید، بعد 
از آن گردی در آب سرد حل کرده به بیمار می داد 
که در دهان می گرفت و جراحــت چاقو را  التیام 
می بخشید. دندانسازی بمعنای واقعی که دندانی 
ساخته در دهان بگذارند، چنانچه امروز می کنند 
و بنام دندان مصنوعی شــناخته شده است، هنوز 
رسم نشــده بود و از کارهای غیرقابل قبول مردم و 
از مذاکرات و داســتان های عجیب و غریبشان بود 
که با تردید برای هم تعریــف می کردند! ظهور آن 
در تهران یکی از جانب دنــدان  هادی که در دهان 
پیرپاتال های از فرنگ برگشته دیده می شدند بود و 
بعد از آن دندان هایی که توسط همین استپانیان 
کم و بیش ساخته شده افسانه اش را لباس حقیقت 
می پوشــانید، اما با این همه هنوز مردم آنرا قبول 
نکرده موردتاییدشان قرار نمی گرفت و و ای بحال 
بنده خدایی بود که شناخته شود دندان مصنوعی 
در دهانش می باشــد که راه و نیــم راه جلوش را 
گرفته واقعیت آنرا جویا می شــدند که باید دهان 
گشوده بنظرشان برساند و در آخر هم خود دندان 
را که منکر بوده می گفتند آنها دندان های سگ مرده 
می باشد که کنده جفت وجور می کنند و لثة آنرا که 
آنرا آب کرده  رگ و پی مرده ها می دانستند و حاصل 
این مسائل آن که دندان مصنوعی گذار از آن جا که 
استخوان و اعضای مردار در دهانش می باشد نه تنها 
غذایی که خورده آبی که می نوشــد حرام و مردار 
بلکه نماز و روزه اش هم نادرست و خراب می باشد!«  

روایت یک اعلان
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   سازمان امنیت
 با یک »نقطه اضافه« همه 
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  اندیشه های تابناک مردم کوچه و بازار
روایت دیگر درباره پرورش و تربیت کودکان از قلم جعفر شــهری بر کاغذ جاری شــده 

است. تاریخ نگار تهران قدیم که به تعبیر دوستان اش درباره زندگی مردم تهران در گذشته 

»عریان نویسی« کرده و هرچه زیبایی و زشــتی بوده، بی تعارف آورده است، در این حوزه نیز 

آنچه از شــیوه تربیتی خانواده ها در دوره های قاجار و پهلوی اول می دانسته، برایمان ضبط 

و ثبت کرده است. آنچه روایت او را از نوشــته های عبدالله مستوفی متمایز می کند، توجه 

او به مردم کوچه و بازار در این زمینه اســت ... »حرف پوســت خربزه بجای کفش و پوست 

هندوانه بجای کلاه ورد زبان جملگیشان و )اگر همه بخواهند با سواد و علم و هنر بشوند پس 

خلاپاک کن و جاروکش و سقا که بشود( از اندیشه های تابناکشان که ... بگوششان خورده بود 

و در آخر اینکه )اگر پسر باشد هفت هشت ساله که شد نانِ خودش را درآورده، اگر دختر، یکی 

برده نانش می دهد ...( و با این سخنانِ ناسنجیده خود را از زیر بار مسئولیت خارج می ساختند، 

و روی همین اندیشــه های غلط نیز بود که از میان هزار مرد و زن دو نفرشان که سرشان به 

تنشان ارزیده، بشود انسانشان خطاب کرد دیده نمی شــدند، و از نظر سلامت بدتر از وضع 

ظاهر و از وضع اخلاق زشت تر از وضع سلامت و از جهت فهم و هنر و کار و کسب و زندگی و 

امور معاش از جمله خراب تر و نه مردشان مرد و نه زنشان زن و از انسان بودن اینکه روی دو 

پا راه بروند، به شهادت تصاویرشان که موید آن بود )یعرف المجرمین بسیماهم( می بودند.

بچه ها چگونه بزرگ می شدند؟ تا طفل و کودک بودند وسیله رشد و سرگرمیشان اینکه در 

کوچه و معبر میان خاک و کثافات و آب و لجــن جویها لولیده با یکدیگر دعوا و نزاع بکنند 

و چون پا از کودکی بیرون نهادند. اگر پســر بودند به جائی پادوی و شاگردی نهاده شده یا 

دم دســت پدر و خویش و قوم فرمانبری بکنند و چون بقول خودشان از آب و گل درآمدند، 

یعنی به نوجوانی رسیدند، یا جزء لات ها و ولگردها و مزاحمین سربار جامعه گشته و یا خیلی 

که )حدت( کنند طوافی، طبقی ای، گردو و دوغ و حلوا و شکرپنیرفروشی، چیزی امثال آن 

بشوند، و در بزرگی هم زیاد که ترقی کرده سر در میان سرها درآورند، بقالی، عطاری، نانوائی، 

قصابی، سبزی فروشی، چیزی مانند اینها شده، بالاترینشان که شغل بازوئی و صنعت پیدا 

و نوکر خانه و اداره و قزاق و امنیه و آژان بشوند.کنند؛ آهنگری، پینه دوزی، کفاشی، دوات گری، سلمانی ای، کاسبی مثل اینها، یا خانه شاگرد 

دخترهایشان هم چندانکه به هشت و نه سالگی برسند به پیری، جوانی، سالمی، علیلی، 

پول داری، بی پول شان فروخته از سر باز کنند و فرزندان اینان که دنبال رو پدر و مادر بشوند«. 

پایان بخش روایت جعفر شهری پرسش و پاسخ او با یک پدر در آن زمانه است که موضوعی 

مهم را در خود نهفته دارد ... »پدری را گفتم این رسم فرزندداری نبوده که همه سر بخشونت 
برآوری. جواب داد بجز این ندیده که بکار ببرم«.

تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم؛ زندگی، کسب و کار، جعفر شهری، جلد اول

روزبه رهنما| پرورش و تربیت کودکان از آن دســت موضوعاتی به شــمار می آید که 

در ســده های اخیر تاریخ ایران، بسیار دســت خوش دگرگونی شده است. دوره هایی 

را از دریچه منابع و نوشــته های تاریخی به یاد داریم که بیشــترین همت خانواده ها، 

آموختن سواد خواندن و نوشــتن به فرزندان و برپایی مکتب خانه ها بود؛ همانگونه که 

 
مخبرالســلطنه هدایت، کارگزار حکومتی در دوره های قاجــار و پهلوی اول در کتاب 

»خاطرات و خطرات«، هنگام توصیف آموزش و پرورش کودکان در دوره ناصرالدین شاه 

قاجار روایت می کند »در باب معارف بنسبت مقتضیات بجای ابتدائی مکتب خانه بود و 

آزاد بود. پسر و دختر خواندن و نوشتن می آموختند و مردم نسبت به تربیت اولاد خود 

در حد قرائت قرآن و ترسل، در شهر و قصبات توجه داشتند، حتی در دهات مکتب خانه 

بود«. توجه به این مساله که فرزندان، حقوقی دیگر نیز دارند که بیش از آموختن سواد 

است، به اواخر دوره قاجار بازمی گردد. اندیشه اصلاحات اجتماعی در این دوره با رخداد 

جنبش مشروطه آغاز شد و در سال های بعد به بار نشست. از این رو است که در سال های 

پایانی سده سیزدهم و سال های آغازین سده چهاردهم هجری با دگرگونی هایی در این 

زمینه روبه رو می شویم. پیدایش و بنیان گذاری مدرسه به سبک نوین، توجه روشنفکران 

به تاثیر تربیت کودک در رشد جامعه، راه اندازی نشریات و مجله هایی با موضوع تعلیم 

و تربیت کودک و انتشار کتاب ها و رســاله هایی در این باره و سرانجام فعالیت نهادهای 

اجتماعی در این حوزه، زمینه را بــرای دگرگونی های جدی فراهم آورد. آگاهی از آنچه 

پیش از تغییرات یادشده در جامعه ایرانی در زمینه تربیت و پرورش فرزند وجود داشت، 

متفاوت به این موضوع نگریسته ایم.اما می تواند ذهن امروزی را از پیشینه مساله آگاه ســازد. از دریچه دو روایت جذاب و 
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عبدالله مســتوفی، کارگزار حکومتی در دوره هــای قاجار و 
پهلوی، در زمره کسانی اســت که با نگارش رخدادهای زندگی 
خویش، منبعی جذاب از دگرگونی های اجتماعی و سیاســی 
ایران در دوره های یادشده برجای گذاشته است. او از خانواده ای 
اعیانی است که پدران و پســران آن تقریبا در یک سده، مشاغل 
دیوانی و حکومتی را در اختیار داشــته و نسل به نســل آن را به 
بعدی واگذارده اند. تربیت فرزند در چنین خانواده ای از رجال از 
موضوعات مورد توجه بوده است، همانگونه که این تاریخ نگار در 
کتاب ارزشــمند خود به جزییات آن اشاره می کند؛ نکته هایی 
که می تواند ذهن ما را نسبت این مساله در گذشته، روشن کند. 
روایت عبدالله مستوفی را از جایی می خوانیم که او آماده رفتن به 
مکتب خانه است ... »کم کم موقع درس خواندن من هم فرارسید. 
یکروز ساعت خوش کردند و مرا با یک کله قند نیم منی و یک توپ 
قدک برای آخوند بمکتب فرستادند. بالاخانة سردر مدخل حیاط 
که میدانیم از ســمت چپ در مدخل پلان داشت، مکتب خانه 
خانوادگی ما بود. ... زیادتر از بیســت سال است که تمام دختر و 
پسر و نوه و برادرزاده های پدرم هر یک کم و بیش با این مکتب خانه 
بوده و معلمی داشته است. سروکاری داشته اند و از مدتی پیش همیشه این مکتب خانه دائر 

... بچه ها از شش هفت سالگی بمکتب میآمدند. تا هفده هیجده 
سالگی مشغول بودند از الفبا شــروع کرده بعد از قرآن بفارسی و 
صرف و نحو عربی و منطق و معانی و بیان میرســیدند و در این 
سن از مکتب خانه خارج میشدند. هرکدام قریحه ای داشتند دنبال 
تحصیل خود را در خارج میگرفتند و خود را کامل تر می کردند 
و آنها که استعدادی نداشتند، و نیز بهر جا که باید برسند رسیده 
بودند، با همان سواد فارسی و خط و املاء و ادبیات جزئی قناعت 
میکردند و وارد زندگانی می گشــتند. ... از این مکتب خانه ها در 
منزل اعیان همه جا دائر بود. اگر کســی استطاعت فراهم کردن 
وسائل آنرا نداشت، با اجازه پدر خانواده ای که مکتب خانه داشتند، 
پســر خود را با ماهی پنج قران، یا منتها یک تومان باین مکتب 

میفرستاد.
در مکتب خانه ما چنانکه دیدیــم جز اعضای خانواده و حول و 
حوش کســی از خارج درس نمیخوانــد. بچه نوکرها هیچوقت 
اجازه نداشتند با آقازاده ها درس بخوانند زیرا حقاً تصور میکردند 
که این قبیل بچه ها که تربیت درســتی ندارند، اخلاق بچه ها را 
خراب میکنند. ملل راقیه امروزی دنیا هم که در پاره ای از مدارس 
عمومی خود شرایطی برقرار کرده اند که دست هر بقالزاده و بچه 
دلاکی بآن نرسد، جز اجرای همین منظور قصدی ندارند. بعدها 

که من تازه پرســی پیدا کردم، این بچــه را بعقیده خود طوری 
تربیت میدادم که یک کلمه حرف مخالف ادب نزند. حتی یکروز 
که با او نشســته، مشــغول صحبت بودم عنکبوتی از گوشه ای 
درآمد و بلافاصله غیب شــد. من قدری دنبال آن گشتم و تکرار 
میکردم »عنکبوت کجا رفت؟« در این ضمن حیوان از گوشه ای 
سردرآورد. پسر چهار ساله گفت آقاجان اوناها! – گفتم چی؟ گفت 
کبوده! و نخواست لغت را که بعقیده او استهجانی در قسمت اول 
آن بوده است، تمام بگوید. همین آقازاده را بمدرسه فرستادم بعد 
از دو سه هفته، در ضمن مذاکره مطلبی گفت: »زکی« من بچه را 
بحد خود کامل تحویل جامعه دادم، محیط او را پائین آورده بود، 
بر من چه تقصیری است که آنچه شبها باولاد خودم میخوانم فردا 
محیط تمام رشته های مرا پنبه میکند؟ شک نیست که طبقه 
پائین تر از مجالست با بچه اعیانها چیزهائی که از آن اطلاعی ندارند 
میاموزند و کم کم طبقه پائین تر هم تربیت میشــوند، ولی فرع 
آنست که اکثریت با طبقه اعیان باشد در صورتیکه اکثریت با طبقه 
پائین تر است. این است که بچه اعیانها با تربیت خانوادگی باین 
مدارس میروند و با تربیت اکثریت خارج میشوند. اگر فکری داریم 
برای معالجه این درد باید بکار بریم و الا جامعه باخلاق طبقه پائین 
درمیآید و هیچ راهی برای علاج آن نیست. اینکه امروز اشخاص 
غیر مادی که بمعنویات بیشتر اهمیت بدهند کمتر برمیخوریم 
بواسطه همین نقص تربیتی است که جامعه را با دزدان با چراغ 
مواجه میکند«. روایت دیگر مستوفی به جایی بازمی گردد که برای 
او   لله ای در نظر گرفته اند تا تربیت او را زیر نظر بگیرد. تاریخ نگار 
ما اما ذیل این موضوع، نشان می دهد که پسرها و دخترها حتی 
در خانواده های رجال نیز برنامه تربیتی چندان متفاوتی از دیگر 
طبقات جامعه نداشــته اند ... »کم کم برای من از میان نوکرهای 
در خانه  لله ای هم معین شد. این لله با اینکه گرکانی و اسمش 
حسین بود، نمیدانم بچه مناسبت؟ باو کابلی میگفتند ... از وقتیکه 
برادرم بمکتب رفته بود و من در خانه تنها شــده بودم بیشتر مرا 
باین لله میسپردند که از تنهائی بمن بد نگذرد و ضمنا از شیطانیها 
و سوالات خســته کننده من هم راحت باشــند. این لله وقتی 
صبحها میآمد مرا از اندرون ببرد، برای اینکه تشویقی هم از من 
کرده باشد، میگفت: »آقای گل گل گلما قربان« من اینقدر عوام 
و ســاده نبودم که از این قربان صدقه لله رام شوم ولی چون واقعا 
توی خانه تنها بودم و دختــر بچه های همبازی من، کار خانگی 
داشتند و نمیتوانستند گوشه بازی مرا بگیرند، خواهی نخواهی، 
قاجاریه، عبدالله مستوفی، جلد یکمبیرون میآمدم«. شرح زندگانی من؛ تاریخ اجتماعی و اداری دوره 
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  ماجرای مکتب خانه شخصی خاندان مستوفی

تربیت کودکان در تاریخ معاصر ایران به دو روایت

پرونده یاریگری در تاریخ ر

زرتشتیان نیکوکار 
میراث داران ایران کهن

 حکایت رنج و شعر و امید 
در تاریخ نیشابور

نذر و نیاز و دعا در مراسم 
عروسی پیر شالیار
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به روایت منابع تاریخی و اســناد به جای مانده از 

روزگار کهن، اندازه نذورات در ایران باســتان چنان 

زیــاده بوده کــه باتوجه به وضع معیشــتی مردم، 

باورنکردنی به نظر می رسیده است. در زرتشت نامه، 

از پندهای امشاســپند اردیبهشــت به  زرتشــت 

می خوانیم که در هر شهری آتشکده بنا می شود بر 

آن وقف ها باید شود تا آتش آن که نوری از نورهای 

خدا و نزد ما امانت است رخشنده و فروزنده بماند. 

از دانســته های دیگر اینگونه می توان برگرفت که 

سه گونه وقف در میان زرتشتیان رواج داشته است؛ 

نخســتین آن با عنوان آشوداد شــناخته می شود. 

آشو به معنای در راه دین و داد به معنای بخشیدن. 

آشوداد بر این اســاس همان بخشش زمین، غذا یا 

لبــاس در راه خداســت. گونه دوم، نیاز اســت که 

همان بخشــش بــه آتشــکده ها را دربرمی گیرد. 

گونه سوم گاهنبارها اســت. گاهنبارها زمان های 

شش گانه ای اند که در اعتقاد زرتشتیان، خدا عالم را 

آفریده است.گاهنبارها جشن هایی دینی اند که پس 

از برگزاری آنها خوراک و پوشــاک میان نیازمندان 

تقسیم می شود. تعلیم و تعلم و کمک به بیماران نیز 

در وندیداد از دیگر سویه های یاریگری و نیکوکاری 

در صفحه اندیشــه زرتشــتیان قلمداد شده است. 

اشــاره به همه وقفیات و خیرات و حسنات ایرانیان 

زرتشتی در گذر هزاره ها و ســده های تاریخ ایران 

بی تردید در این نوشتار کوتاه نمی گنجد. تنها به دو 

نمونه از وقفیات این نیک اندیشــان و نیکوکاران در 

تاریخ معاصر ایران، به عنوان مشتی نمونه خروار در 

این جا مورد توجه قرار می گیرد.

دو وقف نامه برای گاهنبارها 

ایرانیان زرتشــتی همواره در هزاره ها و سده های 

پی درپــی تاریخ ایــران، به عنوان بخشــی از بدنه 

اجتماعی و فرهنگی این سرزمین، در انجام کارهای 

عام المنفعه نقشی پررنگ داشته اند. 

دو نمونه از قدیم تریــن وقف نامه های مربوط به 

زرتشتیان ایران، از دوران قاجار بر جای مانده است. 

سیدحسین امیدیانی، پژوهشــگر در نوشتاری به 

آنها اشاره کرده است. هر دو وقف نامه به یزد مربوط 

می شود و به گاهنبارها اختصاص دارد. در نخستین 

ســطرهای این وقف نامه ها، توصیــف گاهنبارها و 

اهمیت آن نزد زرتشــتیان یاد شده است. براساس 

این وقف نامه، زمین هایی از اهرستان براساس این 

وقف نامه بدین جشن اختصاص می یابد و هزینه نان 

و  آش و غذای تهی دســتان و اقوام و خویشان شان 

از این درآمد صرف می شود و اگر برای تعمیر خانه 

کســی ضرورتی پیش آمد، از همــان هزینه نان و 

غذا استفاده می شــده است. شروط واقف طبق این 

وقف نامه باید رعایت می شــد و تخلــف از آن جایز 
نبوده است.

در وقف نامــه ای دیگر از  ســال 1253 قمری نیز 

در توصیف وقف برای گاهنبارها می خوانیم »و آن 

روزها را  بسیار مبارک و میمون  می شمارند  و خیرات 

را در آن روزها  بجــا  و موجب رضای حضرت خلاق 

علی الاطــلاق می دانند و هرکس از ایشــان به قدر  

توانایی، خودداری  ننموده، خیراتی می کند، حتی 

اکثری از ایشــان  خانه  و املاک و میاه )آب(  خود  را 

وقف موبد می سازند  که  بر ســبیل دوام و استمرار 

همه ســاله از مداخل و منافع حاصل از آنها در کل  

یا  بعضی از آن روزها به مصرف  خیرات  برســانند و 

آن  را  وقف بر گهنبار می نامند« . این وقف نامه، هفت 

موضع زمین را دربر می گیرد.

ارباب کیخسرو، مردی نیک منش و کم نظیر

پس از ورود اســلام به ایران و رخدادهای پس از 

آن به ویژه گرایش مردم بــه آیین تازه، جمعیتی از 

زرتشتیان از ســرزمین ایران آن روزگار کوچیدند؛ 

بدین ترتیب جغرافیای ســکونت پیروان این دین 

محدود شــد. حضور آنها امروزه در شهرهایی چون 

یزد و کرمان قابل توجه است؛ حضوری که در پیوند 

با سنت های نیک یعنی وقف و نذر، توجه زرتشتیان 

را در ســده های گذشــته به حــال و وضع زندگی 

دیگر مردم می نمایاند. ارباب کیخســرو شاهرخ از 

زرتشــتیان کرمانی، ازجمله افرادی اســت که در 

حوزه وقف و نیکوکاری مــورد توجه قرار می گیرد. 

این ایرانــی نیک اندیش در زمان ناصرالدین شــاه 

قاجار زاده شــد. او از چهره های نیکوکار، تاثیرگذار 

و دل باخته وطن بود که از دوره دوم تا دوره دوازدهم 

در مجلس شــورای ملی به نمایندگی از زرتشتیان 

حضوری فعال داشــت. ارباب کیخسرو شاهرخ در 

زندگی خود براساس اعتقادات و باورهای دینی که 

بدان عشق می ورزید، دست یازیدن به کارهای نیک 

را پیشه خود کرد. او کتابی با نام »زرتشت پیامبری 

که از نو باید شــناخت« تالیف کــرد. این نیک مرد 

زرتشتی در جایی از این اثر، اشاره می کند که تعلیم 

و تعلم به نیازمندان و تنگدســتان نزد زرتشــتیان 

براســاس آموزه های کتاب وندیداد، جایگاهی ویژه 

دارد. او به پارسیانی اشــاره می کند که در پی عمل 

بدین آموزه ها مدرسه هایی را وقف کرده اند.

او خود نیز بنیان گذار چند مدرســه خیریه بود. 

ارباب کیخسرو در پی عشق به زادگاه خود کرمان، 

تنها مدرسه کرمان یا مکتبخانه ای را که خود در آن 

درس خوانده بود بازسازی کرد. دو مدرسه دخترانه 

در محله قبه سبز به نام مزدیسنا، مدرسه جمشیدی 

را در محله شهر و سومین مدرسه دخترانه را بیرون 

از دروازه ناصریــه برای کرمانیان بنا کرد. مدرســه 

پسرانه محله پرموتن نیز از دیگر مرکزهای آموزشی 

به شمار می آید که او ســاخته است. در روستاهای 

قناغســتان و اســماعیل آباد نیز ارباب کیخســرو 

مدرسه هایی دیگر بنیان گذاشت. مدرسه ملی شهر 

کرمان نیز از یادگارهای او اســت که به نام مدرسه 

ملی ایرانشــهر در زمین اهدایی ارباب گشتاســب 
ساخته شد.

خیرخواهی وی، یک نیکوکار را بر آن داشــت تا 

مدرسه ای وقفی را به نام وی نامگذاری کند. ارباب 

کیخســرو در تهران نیز کارهایی عام المنفعه انجام 

داد. او که انجمن زرتشتیان را نیز بنیان گذارده بود، 

با کمک بانویی نیکوکار به نام راتن بایی بانجی که از 

بازماندگان سلسله موبدان در هند بود، مدرسه ای 

خیریه بــرای دختران بنا کرد. این مدرســه به نام 

انوشــیروان تاتا پدر بانو راتن، انوشــیروان دادگر 

نامیده شد. برخی از این مدرسه ها گرچه در آغاز به 

زرتشتیان اختصاص داشت اما دیگر دانش آموزان 

در بلندمدت بــرای فراگیری علــم و دانش به آن 

وارد شدند. ارباب کیخســرو همچنین برای ایجاد 

آرامگاه زرتشــتیان، با یاری دولت پهلوی اول و نیز 

کمک های مردمی بودجه ای فراهــم آورد و پس از 

ساخت آرامگاه، آن را بر جامعه زرتشتی ایران وقف 
کرد. 

 دامگه حادثه

واره

گذری بر مصایب نیشابور، عروس شهرهای خراسانحکایت رنج و شعر و امید در تاریخ نیشابور

|  ماه چهره تهرانی  |   در نخســتین سده های اسلامی در ایران هنگامی  سکه های نیشابور در 

بازارهای آن روز دنیا در جریان معاملات تجاری داد و ستد می شد، این شهر چون عروسی زیبا و 

دلفریب بر پهنه خراســان بزرگ دامن گسترده بود و چشم هر ببیننده را مسحور می کرد؛ آنگاه 

که عالمان و شاعران و بزرگان اندیشه و عرفان و تصوف در کتابخانه ها و زوایای نیشابور زندگی از 

سرمی گذراندند و مردم در روشنای عرفان و سایه آبادانی به شهر خود بالیده و آینده ای درخشان تر 

را انتظار می کشیدند، کسی نمی پنداشت روزگار برای این شهر چه سختی هایی در خود نهفته دارد. 

گنجینه

جای خوشــحالی و درنگ اســت که هنوز در 

جای جای ایران آیین ها و رســومی کهن به اجرا 

درمی آید که در پیوند با اندیشه عامه و افسانه ها 

و اسطوره های دیر ســال اند؛ پیوندی که امروز ما 

را چــون حلقه ای زنجیر با گذشــته گره می زند. 

این مســأله در میان کردان امروز ایران نمودی 

چشــمگیر دارد. در اورامان روســتایی نزدیک 

شهرستان ســروآباد کردســتان که مزار پیری 

را در خــود جــای داده گونه ای آییــن محلی از 

گذشــته های دور تا امروز جریان داشته است که 

جلوه ای زیبا از یاریگری را به نمایش می گذارد. 

پیر شــالیار بنا بر روایاتی، شخصیتی مقدس 

در میان زرتشتیان اســت. برخی روایت ها او را از 

موبدان عبدالقادر گیلانی، عارف و صوفی ســده 

ششــم هجری می دانند. مردم اورامان چهل روز 

از زمستان گذشته مراســمی را با عنوان عروسی 

پیر شــالیار برگزار می کنند؛ جشــن هایی که با 

ــالیار و روز ازدواج او با بهار 
نوعی کرامت از پیرش

خاتون، دختر شــاه بخارا و به روایتی دیگر دختر 

شاه عباس اول پیوند می خورد. پیرشالیار گویا در 

روزگار خود دختر شاه بخارا را که کر و لال است 

شفا می بخشد. شــاه بخارا نیز پس از آن دختر را 

به عقد ازدواج او درمی آورد. مراســم بزرگداشت 

این جشــن به مدت دو هفتــه در اورامان اجرا 

می شود. مردم اورامان در نخستین روز با تقسیم 

گردوهای باغ وقفی پیر شالیار میان روستاییان، 

جشن را آغاز می کنند. پسران و دخترکان مامور 

می شوند گردوها را تقسیم کنند. پاکی و تقدس 

پیر، گویی به وســیله این کودکان به شــیوه ای 

نمادین میان اهالی روســتا پراکنده می شــود. 

مردم در دیگــر روزها با قربانی گوســفند، گاو و 

بز، نذر غذاهایی ویژه و پخــش آنها، نماز و دعا و 

همچنین دف زدن و رقص عرفانی و نیز پخت نان، 

این خاطره دیرین را گرامی می دارند. جشــن ها 

و آیین های این روزها با ریشــه های باســتانی، 

اســلامی و صوفیانــه و عرفانی فرهنــگ ایران، 

جلوه ای جذاب دارنــد. چرخاندن کفش چرمی 

پیر شالیار و شب نشینی، از دیگر برنامه های این 

جشن به شمار می آید. اهالی اورامان برای پخت 

د نیاز را با یــاری یکدیگر 
آش نذری، مواد مــور

تأمین می کنند. هرکــس بنا بر توان خود عدس، 

لوبیا، پیاز و دیگر اقلام این آش را می دهد؛ بدین 

ترتیب مشــارکت و همدلی خــود را در اجرای 

مراسم در آن روزها به نمایش می گذارند. 

حضور دوباره کودکان و نوجوانان در این بخش 

نیز جالب توجه اســت. آنها مواد مورد نیاز آش را 

گردمی آورنــد؛ کودکانی که در آینده ای نزدیک، 

خود به فرزندان شــان ایــن حرکت های نمادین 

و پرمعنا را می آموزند. نقــش کودکان به همین 

موارد خلاصه نمی شود. آنها در زمانی که به عنوان 

تولد پسر پیر شــالیار نام گرفته است، آوازی را بر 

بام ها می خوانند، سپس با رفتن به در خانه اهالی 

روســتا و آوازخوانی، خوراکی ها و تنقلاتی را از 

مردم می گیرند و بر شادی کودکانه خود در این 

روزها می افزایند.

این آیین محلی، در دو هفته برگزار می شــود. 

هر طایفــه و خاندان در اجرای برنامه ها نقشــی 

برعهده دارند. مثــلا طایفه ای وظیفه تقســیم 

گوشــت قربانی و دیگری مســئولیت تقســیم 

غذای نذری را انجــام می دهد. زنان در این میانه 

با پخت نان و دعا و نذر، حضوری پررنگ دارند و 

از پیر شالیار یاری می خواهند. آنچه در برگزاری 

آیین پیر شــالیار در روســتای اورامان، نیک به 

چشــم می آید، مشــارکت، همدلی و یاریگری 

مردمانی است که از گذشــته های دور خود، این 

اندیشه های نیکوکارانه را به میراث گرفته اند و در 

تداوم و پیوســتگی آن برای رسیدن به نسل های 

آینده می کوشند.

گذری بر یکی از قدیم ترین آیین های یاریگری در اورامان

نذر و نیاز و دعا در مراسم عروسی پیر شالیار

نیشابور همان شــهری بود که سده ها بعد، 

خواجه شــمس الدین محمد جوینــی، وزیر و 

مورخ بزرگ عصــر ایلخانــان در تاریخ خود، 

جهانگشــای جوینی، آن را عروس شــهرهای 

خراسان خوانده بود. رخدادهایی که بر نیشابور 

رفت اما کاری کرد این شهر تا سده های پیاپی 

روی آبادانــی نبینــد و بســتر جغرافیایی اش 

جابه جا شــود. غزها از دســتجات تــرکان در 

اواخر دوران ســلجوقیان، آرامش و امنیت را از 

مردم خراسان به ویژه نیشابور گرفتند. کشتار 

دهتشــناک آنها از مردم نیشابور که از ترس به 

مسجد پناه برده بودند از کشتارهایی است که 

ن روزگار را با غم و 
روح حاکم بر شــهر بزرگ آ

رنج گره زد. خاقانی شاعر هم دوره این رخدادها 

در دیــوان خود دربــاره این حادثــه غمگنانه 

اینگونه ســروده اســت »آن مصر مملکت که 

تو دیدی خراب شــد/ و آن نیــل مکرمت که 

شنیدی ســراب شــد... سرو ســعادت از تف 

خذلان ز کال گشــت/ و اکنون بــر آن ز کال 

جگرها کباب شد... از سیل اشک بر سر طوفان 

حادثــه/ خونــاب قبه قبه 

بشکل حباب شد«. 

هجــوم غزان تــا جایی 

پیش رفــت که ســلطان 

سنجر سلجوقی به اسارت 

آنها درآمد. بزرگان خراسان 

در این هنــگام، رکن الدین 

محمود خاقان خواهرزاده و 

ولیعهد سنجر را از سمرقند 

بــه خراســان خواندنــد. 

کمال الدین  خواجــه  آنها 

از بــزرگان خراســان را به 

رســالت نزد او فرستادند. 

انوری ابیوردی قصیده ای ســرود و به وســیله 

خواجه به محمود خاقان فرستاد؛ قصیده ای که 

در آن به روشنی وضع مردم خراسان و روزگار 

غم بارشــان را تصویر کرده است. انوری در این 

شعر از خاقان کمک می خواهد »هر که پایی و 

خری داشت بحلیت بگریخت/ چه کند مسکین 

آنرا که نه پایست و نه خر... رحم کن رحم بر آن 

قوم که جویند جویــن/ از پس آن که نخورندی 

از ناز شــکر... رحم کن رحم بــر آنها که نیابند 

نمد/ از پس آن که ز اطلســتان بودی بســتر... 

رحم کن رحم بر آن قوم که نبود شب و روز/ در 

مصیبتشان جز نوحه گری کار دگر«.

امیــر معزی نیشــابوری در ســده ششــم 

هجری درباره ویرانی نیشــابور اینگونه سروده 

است »آنجا که بود آن دلســتان با دوستان در 

بوستان/ شــد گرگ و روبه را مکان شد جغد و 

کرکــس را وطن«. حملات غزان به نیشــابور، 

بدین ســان زندگی را در این شــهر غیرممکن 

ســاخت. آنها در حملــه ای شــهر را به آتش 

کشــیدند. مردم ناچار از شــهر بیرون رفتند 

و پس از مدتــی همدلانه و با حســرت و آه از 

دست رفتن شهر آبادان شــان، در مکانی دیگر 

در نزدیکی شــهر قدیم خانه های خود را از نو 
بنا کردند.

عده ای در این میانه سخت برای نگه داشتن 

آثــار آبادانــی و علــم و فرهنــگ شــهر دل 

می سوزاندند. آنان امید داشتند شکوه گذشته 

بازگردد. ازجملــه خبر داریم فــردی متدین 

کتابــی را با نام »الصناعتیــن در علم فصاحت 

و بلاغت« که از قتل و غــارت دارالکتب جامع 

منیعی به دســت اش افتاده بود نگه داشــت 

ی دوبــاره کتابخانه بدانجا بســپارد. 
تا با برپای

کتاب در اصل وقف کســی بر ایــن کتابخانه 

بوده و فــرد متدین خرید و فــروش آن را منع 

کرده اســت. این مهم را از دستخط او در پشت 

کتاب می دانیم. این کتاب ارزشمند امروزه در 

کتابخانه و موزه آستان قدس رضوی نگهداری 

می شود. نیشابور در عهد مغولان نیز از آسیب 

در امان نماند. در این زمان 

نیــز قتل، غــارت، ناامنی، 

قحطی و بیماری بر زندگی 

مردم ســایه انداخت. بر اثر 

کشته شــدن داماد چنگیز 

در نیشــابور، سخت گیری 

خان مغول بر نیشــابوریان 

شدت گرفت. قتل و غارت 

مغولان در این شهر شعله 

زندگــی را خامــوش کرد. 

ایــن وضــع تا ســال های 

غازان خــان  حاکمیــت 

ایلخــان ادامه یافــت. باز 

هم شــاعری در این میانه قلــم برمی گیرد و 

خرابی های شــهر نیشــابور و رنــج مردمش 

را بــه غازان خان می نویســد. این بار ســیف 

فرغانی اســت که می ســراید »ای صبــا با دم 

من کن نفسی همراهی/ بســوی شاه بر از من 

ســخنی گر خواهی... شــیر چون گربه در این 

ملک کند موش شــکار/ بهر نــان گر نکند نزد 

سگان روباهی ... ســرورانی که بهر گرسنه نان 

می دادند/ استخوان جوی شــده همچو سگ 

درگاهی«. غازان خان و ســلطان ابوســعید دو 

حکمران ســال های پایانی دوران ایلخانان در 

ایران، شهرهای خراب خراســان را تا اندازه ای 

به آبادانی رســاندند. آنها مردم گوشه و کنار را 

فراخواندند تا به شهر خود بازگردند و مزرعه ها 

و زمین هــا را آباد کنند. مردم نیشــابور در اثر 

سیاســت هایی که در این دوران پی گرفته شد 

به یاری هم شهر جدید خود را در شمال و غرب 

شهر قدیم بنا کردند.

بهروزی از آن کسی است که  دیگران  را  به بهروزی رساند

زرتشتیان نیکوکار؛ میراث داران ایران کهن

آمنه ابراهیمی

تاریخپژوه

»بهروزی از آن کســی اســت که  دیگران  را  به 

بهروزی رساند«. این جمله کوتاه در دل وندیداد، 

یکی از بخش های اوستا جای دارد. در هزاره های 

دور تاریــخ ایران زمین، پیروان دین زرتشــت 

براساس آموزه های دینی به خوشبختی دیگری 

می اندیشیدند و دستگیری بینوایان و تهیدستان 

را پیشه خود می ساختند. جوانمردی، از ارزش های 

اساســی اخلاقی در دین زرتشت است. در کتاب 

دینکرد که درس نامه ای از دین زرتشــتی است، 

رادی )جوانمردی( اینگونه تعریف شــده است 

»کسی که بخششی به کســی کند که از او امید 

پاداشی در گیتی نداشته باشد... رادی این است 

که تن را تنها به خاطر دوستی روان و دین یزدان 

سپارد« و نیز »رادی و بخشایشگری با همدینان 

و پارســایان از پی آمدهای میانه روی است که به 

بیشــترین اندازه دین را به بالندگی می رساند«. 

سنت نذر، پیشــکش و هدیه در معابد، از دوران 

عیلامیان و مادها تا هخامنشــیان و پس از آنها، 

سلوکی و اشکانی و ساسانی پیش آمده و در پیوند با 

آموزه های اسلام تکامل یافته است.

غازان خان و سلطان ابوسعید 

دو حکمران سال های پایانی 

دوران ایلخانان در ایران، 

شهرهای خراب خراسان را تا 

اندازه ای به آبادانی رساندند. 

آنها مردم گوشه و کنار را 

فراخواندند تا به شهر خود 

بازگردند و مزرعه ها و زمین ها 

را آباد کنند

در نخستین سده های اسلامی در ایران هنگامی  
سکه های نیشــابور در بازارهای آن روز دنیا در 
جریان معاملات تجاری داد و ستد می شد، این 
شهر چون عروسی زیبا و دلفریب بر پهنه خراسان 
بزرگ دامن گســترده بود و چشم هر بیننده را 
مســحور می کرد؛ آنگاه که عالمان و شاعران و 

بزرگان اندیشه و...

جای خوشــحالی و درنگ اســت که هنوز در 
جای جای ایران آیین ها و رســومی کهن به اجرا 
درمی آید که در پیوند با اندیشه عامه و افسانه ها 
و اسطوره های دیر سال اند؛ پیوندی که امروز ما را 

چون حلقه ای زنجیر با گذشته گره می زند. ..

به روایت منابع تاریخی و اسناد به جای مانده از 
روزگار کهن، اندازه نذورات در ایران باستان چنان 
زیاده بوده که باتوجه به وضع معیشــتی مردم، 

باورنکردنی به نظر می رسیده است...

جامعه معاصر ایرانی چگونه در تربیت نسل تازه از رساله های تدبیر منزل به شیوه ای نوین رسید  

پرورش کودکان در گذر زمان

تبریز قحطی زده
|  دکتر غلامعلی آدرخشی* | 

درسالی که مادرم درگذشــت جنگ جهانی اول 
هنوز به پایان نرســیده بود. ایران با آن که بی طرف 
بود و در جنگ دخالتی نداشــت نیروهای روســی، 
انگلیســی و عثمانی کشــور را میــدان تاخت وتاز 
کرده بودند و شــاخه ای از قوای آلمانی که در عراق 
همدوش سپاهیان ترک با انگلیس ها می جنگیدند 
به ایران نزدیک می شــدند. در آن ایام نرخ اجناس 
داخلی و خارجی بالا رفت. غذا و پوشــاک کمیاب 
شد، به دنبال خشکسالی و ناامنی آتش قحطی زبانه 
کشــید. در این گیرودار حصبه بومی و نیز گریپ وبا 
مانندی که برخی آن را گریپ اسپانیایی می نامیدند، 
در زادگاه من تبریز بیداد می کرد. می گفتند مرض 
اخیر را ســپاهیان هندی دولت انگلیس از جنوب یا 
لشکریان روسی از جبهه غرب اروپا به ایران آورده اند. 
هر روز در راه دبســتان می دیدم که ده ها بیمار از زن 
و مــرد خصوصا کودکان برهنــه در کنار کوچه ها و 
هشــتی خانه ها از بی غذایی و بی دوایی جان داده اند 
و وسایل کفن و دفن آنها فراهم نشده است و آنها که 
زنده اند از زور گرسنگی استخوان های گاو و گوسفند 
را از زباله دان ها بیرون می کشند و می کوبند و با تخمه، 
پوســت خربزه و هندوانه و خیار مخلوط می کنند و 

می خورند. 
در آن روزگار وانفسا چند ملاک و محتکر بی انصاف 
گندم، جو، برنج، حبوبات و... و حتی سیب زمینی را 
انبار می کردند تا به قیمت گران تر بفروشــند. یک 
خروار گندم اگر پیدا می شــد معادل 300تومان آن 
روز- یعنی در زمانی که یک معلم دبســتان از سه تا 
هشت تومان حقوق می گرفت- قیمت داشت. یکی 
از این محتکران را که ... بانفوذ و مقتدر و ثروتمند شهر 
بود، روزی سه مرد نقابدار نزدیک ظهر و موقعی که 
از برچیدن ختم یکی از اعیان برمی گشت از کالسکه 
بیرون کشیدند و با سرش کشتند و طپانچه به دست 
در درشکه ای نشستند و فرار کردند. من خودم شاهد 
این واقعه بودم. البته عده زیادی از مردم نیکوکار هم 
در آن شهر بودند که با وجود تنگدستی می کوشیدند 
با جمع آوری اعانه دیگ های دم پخت بار کنند و اقلا 
یک وعده غذا در روز به جمعی از گرسنگان برسانند. 
دم در مطب چندین طبیب معدود شهر و در مقابل 
دکان های عطاری که فلــوس و دواهای ضدحصبه 
می فروختند صف های طولانی در انتظار ایســتاده 
بودند. دوا هم نایاب شده بود. این کوشش ها به جایی 
نمی رسید و در جماعت قحطی زده حال عصیانی پیدا 

شده بود.
مقاله »تبریز قحطی زده- مرگ مادر- ناله 
ارواح- چغاله شــاعر« در کتاب »خاطرات 
ســیدمحمدعلی  تاریخی«؛  و  سیاســی 
جمال زاده، شمس الدین میرعلایی، سیف الله 
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 تربیت کودکان 
در تاریخ معاصر ایران به دو روایت

زهرا حاتمی |   تاریخ پژوه| خواجه نصیرالدین توسی، اندیشمند 
نامدار ایرانی هفت ســده پیش در کتاب »اخلاق ناصری« نوشت 
»]دختران را[ در ملازمت خانه و حجاب و وقار و عفت و حیاء و دیگر 
خصالی که در باب زنان برشمردیم، تربیت باید فرمود و از خواندن و 
نوشتن منع نمود و هنرهایی که از زنان محمود باشد، آموخت و چون 
به حد بلاغت رسند با کفوی مواصلت باید ساخت«.1  این رهنمودها 
نه در وادی فلسفه، که در زمینه اخلاق عمومی، ایراد می شدند و 
همانگونه که نشانگر شیوه پرورش و تربیت مطلوب و آرمانی در 
جامعه ایرانی هفت ســده پیش به شمار می آمدند، خود از افکار و 
باورهای همگانی مردمی برخاسته اند که خواجه نصیر در میان شان 

می زیست و از آن ها برخاسته بود. عامل جنسیت، بدین سان تا دوره 
معاصر، بیش و پیش از عواملی چون طبقه اجتماعی و مذهب، بر 
شــیوه پرورش کودکان در ایران تاثیرگذار بود. رساله های تدبیر 
منزل به بهترین شکل، گرایش تفکر ایرانیان را درباره شیوه مطلوب 
پرورش کودکان نشــان می دهند. این شیوه نامه ها که به سفارش 
بزرگان و اشراف جامعه و برای آنان نوشته می شدند با حذف نقش 
تربیتی مادران- به پیروی از واقعیت زندگی اشراف- مخاطب خود 
را از میان مردان- پدران- برگزیده، به آنان می آموختند که باید 
روش متفاوت تربیتی را برای دختران و پسران خود در نظر گیرند. 
آموزش خواندن و نوشتن، آشنایی با قرآن و دستورات مذهبی و 

آموختن پیشه ای متناسب با ذوق، استعداد و شغل موروثی خانواده، 
از حقوق اساسی پسران و وظایف پدران شان به شمار می آمد. ابن 
سینا، خواجه نصیر و برخی دیگر از نویسندگان متون اخلاقی از 
جمله افرادی اند که بر لزوم آموختن حرفه و صنعتی به پسران به 
اقتضای قریحه فردی و ذوق و علاقه درونی آنها تاکید می کردند 
»استادی که می خواهد صناعت بیاموزد باید بداند که نمی تواند به 
هر شاگردی هر صنعتی را تعلیم کند بلکه هر کدام از شاگردان ذوق 
و شایستگی آموختن و فراگرفتن صناعت مخصوصی را دارند. باید 
به هر کس مناسب ذوق و استعدادش، صناعت آموخت وگرنه تعلیم 

و تربیت، نتیجه مطلوبه نمی دهد«.2 

این در حالی اســت که دختران خردســال در فاصله کوتاه 
تولد تا بلوغ، که آغاز بزرگ ســالی به شــمار می آمد از حقوق 
مسلم پســران در یادگیری خواندن و نوشــتن بی بهره بوده، 
تنها بــه   آموزش هنرهــا ترغیب می شــدند. عنصرالمعالی 
کیکاووس در این باره در باب بیســت و هفتــم قابوس نامه به 
مخاطبان خود ســفارش می کرد که »اگر دختریت باشد وی 
را به دایگان مســتور و نیکو بپرور و چون بزرگ شود به معلم 
ده تــا نماز و روزه و آنچه در شــریعت اســت، بیاموزد و لکن 
دبیری میاموزش.«3 در این رساله ها از جمله حقوق دختران 
بر عهده پدران شان، تعیین همســری مناسب برای آنان بود. 
»چون بزرگ شــود، جهد آن کن که هرچه زودتر به شویش 
دهی که دختر نابوده، به و چون ببود یا به شــوی یا به گور«.4 
البته که در گذر روزگار دیرین تاریخ ایران نمونه هایی بســیار 
از دختــران خاندان های شــاهی و بــزرگان جامعه می توان 
یافت که نه تنها خواندن و نوشــتن می دانستند، که شاعرانی 
زبردست و هنرمندانی نادره کار بودند، فضای عمومی جامعه 
اما یادگیری خط و نوشتن را به دلایل اخلاقی برای دختران و 
زنان مناسب نمی دانست و جز معدودی از آنان، بیش ترشان 

امکان چنین کاری نداشتند.
 کودکان طبقه فرودست جامعه ایرانی 

چگونه می زیستند
با این همه، رســاله های تدبیر منزل بیش از هر چیز نمادی 
از ذهنیت حاکم و رایج در میان خاندان های اشــرافی به شمار 
می آیند؛ خاندان هایی که در آن ها، آنچنان که پیش تر اشــاره 
شــد، مادران پس از تولد کــودک، وظیفه پــرورش و تربیت 
او را به دســت خدمتکارانی چون لله، دده و معلم می سپردند 
و عملا در آن نقشــی نداشتند. پرســش مهم اما این است که 
کــودکان اکثریــت جامعه ایرانــی، یعنی طبقه فرودســت، 
چگونه می زیســتند و خانواده های آن ها چه شیوه ای را برای 
پرورش شان مطلوب می دانســتند. پسران خانواده های عادی، 
هم چادرنشین هم یکجانشــین آیا از همان حقوقی برخوردار 
بودند که پسران اشــراف زاده؟ یا این که دختران خانواده های 
فرودست، همچون دختران خاندان های اعیانی آیا می توانستند 
دوران کودکی خود را به یادگیری هنرها ســرکنند؟ شــواهد 
تاریخی نشان می دهد شــیوه پرورش کودکان اشراف و عوام 
در جامعه ایرانی جز در بخش هایی اندک، کم تر شــباهتی به 
یکدیگر داشته است. به نظر می رسد برخلاف سرآمدان جامعه، 
مادران در خانواده های عادی نقشی پررنگ در پرورش کودکان 
داشــتند. آن ها در کنار زنان کهن سال خانواده دست کم تا 4 و 

5 سالگی درباره پســران، که توانایی کمک به پدر را در پیشه 
موروثی همچون کشــاورزی و دامداری می یافتنــد و درباره 
دختران تا زمان ازدواج که در ســن پایین و پس از رسیدن به 
بلوغ جسمانی یعنی 9سالگی انجام می گرفت، بیش از پدر، در 
پرورش کودکان نقش بازی می کردنــد. مکتب خانه ها که در 
 مســجدها یا خانه ملای مکتب دار یا دکان هایی در دل بازار و
 ســر گذرها برگزار می شــد،5 مکانی برای آمــوزش ابتدایی 
کودکان خانواده های عادی بود که البته درســت مانند اشراف 
جامعه، بیش ترین تعداد شــاگردان آن را پســران تشــکیل 
می دادند. دختران نیز با این حال، گاه مي توانســتند نزد زناني 
به نام ملاباجي که عمدتا همسران ملاهاي مکتب دار بودند، گاه 
داستان هایی چون عاق والدین و خاله سوسکه بیاموزند بي آن 

که امکان یادگیري نوشتن را داشته باشند. 
 آنگاه که یک زن به رویارویی

       با رساله تدبیر منزل برمی خیزد
آشــنایی ایرانیان با افکار نوظهور غربــی در دوره قاجاریه، 
نگاه آنان به مفهوم کودکــی و جایگاه کــودکان در جامعه را 
اندک اندک تغییر داده، در دگرگونی شــیوه پرورش و تربیت 
آنان نقشی اساسی ایفا کرد. از اواخر دوره قاجاریه انتقاد نسبت 
به شیوه پرورش کودکان، ابتدا در میان خانواده های بزرگان و 
اشراف ایرانی آغاز شد و کارآمدی شیوه سنتی پرورش کودکان 
با تردیدهایی جدی روبه رو شد. تاج السلطنه دختر ناصرالدین 
شاه براي نخســتین بار در دوره مظفری، از شیوه تربیتي رایج 
در رســاله هاي تدبیر منزل انتقاد کرد. او مادر را مربي اخلاق 
مي دانســت و نیز بر این بــاور بود که تربیــت دوره کودکي بر 
اخلاق فرد در بزرگ سالي تاثیر بسیار مي نهد، از این رو آشکارا 
از شــیوه پرورش و تربیت خود در دوره کودکي در حرم سراي 
شــاهي انتقاد کرد. به نظر او عواملي چند چــون »تن پروري، 
خیالات فاسد، ابهت ها و هنرفروشــي هاي بي جا او را از آغوش 
مادر جدا کرده و مجبور به انس گرفتن با کســاني چون دایه، 
دده و ننه و ... کرده که همیشــه دیگران به آنان با نظر حقارت 
نگریسته اند، با بهایم و وحوش فرقي نداشته اند در وادي جهل 
نشو و نما یافته اند«. او که نخســتین فریضه و وظیفه هر مادر 
را تهذیب اخلاق اولاد خود مي دانســت با الهام از سخنان ژول 
سیمون فرانسوي، خانه و مدرسه را مکان رویش اخلاق کریمه 
می دانست و »اصلاح حال زنان و تربیت آنان« را مقدمه تربیت و 

اصلاح سیاسي به شمار می آورد.6
منورالفکرها در پی طرحی نو در تربیت کودک

تاج الســلطنه در نقد الگوهاي رایج تربیتي اما تنها نبود. در 

سال هاي منتهي به صدور فرمان مشروطه کسانی دیگر چون 
میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی و ســیدجمال الدین واعظ 
اصفهاني گام به گام نویســندگان روزنامه هایــي چون تربیت، 
خورشــید و آموزگار، شــکوفه و دانش، الگوهاي رایج تربیت 
کودکان را نقد کــرده، جایگزیني آن با الگویي جدید و پیش رو 
را خواستار شدند. عبدالرحیم طالبوف تبریزي در »کتاب احمد 
یا ســفینه طالبي« که تربیت و تعلیم اطفال را قرضي از اولاد 
بر ذمه پدر مي دانســت، با ترجمه واژه Culture به تربیت و 
Civilization به تهذیب اخلاق، به انتقاد از فرهنگ عمومي 
ایرانیان پرداخت. به روایت او »تمدن ایراني از دهات به شــهر 
کوچیدن، تربیت آن را اطفال را دو زانو نشــانیدن اگر سخني 
بپرسند، فضولي شــمردن و منع کردن و تهذیب اخلاق آن ها 
مزاح گویي و تملق و مبالغه در مداحي است و نتیجه او، تولید 
یک اخلاق فاســده عمومي اســت که غیر از سکنه این خاک، 
هواي محیط و جماد و نبات این مملکت را فاســد و مســموم 

نموده ...«.7
به تدریج و بــا چنین پیش زمینه هایی، مســائلی چون آمار 
بالای مرگ و میر کودکان و لــزوم آموزش همگانی برای همه 
کودکان فارغ از جنسیت آنان مورد توجه روزنامه نگاران پیشرو 
قرار گرفت،8 شیوه نوین پرورشی در ایران به تدریج رسم و رایج 
شد؛ از جمله مشــخصه های مهم آن، همکاری پدر و مادر در 
پرورش کودکان9، بســط زمانی دوره کودکــی و تعیین دوره 
جنینی به عنوان ســن آغاز پرورش کودکان را می توان اشاره 
کرد.10 این جریان بر پایه تغییر نگاه نسبت به ازدواج و زندگي 
مشــترک در حال شــکل گیري بود؛ نگاهي تازه که ازدواج را 
دســتاورد صمیمیت و عشــق میان دو تن مي دانست و آن ها 
توافق روحي و معنوي خود را در همه مراحل زندگي مشترک 
از جمله تربیت فرزندان نیز حفظ مي کردند. ایرانیان از این پس 
اندک انــدک با غذا، لباس، اتاق و اســباب و لــوازم مخصوص 
کودکان آشــنایی پیدا کردند. خانواده ها همچنین با همگانی 
شدن آموزش برای کودکان همه طبقات اجتماعی، به ارتباطی 
همیشگی و پیگیر با اولیای مدرســه برانگیخته شدند. وظیفه 
پرورش کودکان، در این شــیوه جدید میان خانه و مدرســه 
تقسیم شــد؛ نه تنها نهادهایی جدید چون کودکستان بخشی 
از آموزش پیش دبستان را برعهده گرفتند، که بخش خصوصی 
و دولتی با انگیزه حمایت از همه کودکان به ویژه کودکان فقیر 
و بی سرپرســت به راه اندازی نهادهایی اجتماعی در این زمینه 

همچون شیرخوارگاه و پرورشگاه روی آوردند.
منابع گزار ش در دفتر روزنامه موجود است.


